
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تفسیر عرفانی اشترنامه 

 شیخ فریدالدین عطارنیشابوری

 

 حسین لاشیء

  



 «وــــــــــه»                                                           

 

 گفتارپیش

 نیدالدیفر آثار و احوال در وجوجست با عنوان کتابی در نفیسی آقای سعید بار اولین عطار شیخ آثار مورد در

 کند نکارا شیخ به است عطار شیخ متعلق به بود معروف که آثاری را از نسبت بعضی کرد سعی یشابورینعطار

 مثل هاتابک بقیۀ نیست و نیشابوری عطار فریدالدین شیخ به متعلق بیشتر کتاب یا پنج چهار که گفت و

طار ع و در اصل متعلق به است عطار شیخ به منسوب صرفاً غیره یا بیالعجا مظهر یا اشترنامه یا جوهرالذات

طار ع شیخ به و نوشته را هااین کتاب این شخص بوده است. تون اهل زیسته ونهم می قرن در بوده که دیگری

سته که توان توانا تا بدین حد بوده این عطارِ دوم شاعری اگر اکنون جای این سوال است که منسوب کرده است.

  رده باشد.ک منتشر دیگری اسم به را خودش آثار که نادان بوده خیلی باید هایی بنویسد طبعاًکتاب است چنین

 و سست ربسیا دلایلی متأسفانه خویش آورده ادعای بر نفیسی سعید که آقای دلایلی که است این مهم نکتۀ

 به ادیبان از او تبعیت کردند، حال یا از دیگری عدۀ استاد بود ادبیات در او چون است. بعدتر، رزانهوغرض

 ود یکی جز و نکردند تحقیقی واقعاً خودشان و کردند تکرار را او بنابر هر ملاحظۀ دیگری، حرف یا او احترام

 اینکه یا کردند قبول دربست اصلاً یا زدند حرفی هم اگر بقیه آقای محقق، کدکنی و آقای شفیعی مثل نفر،

 قدمۀ همینم در را نفیسی آقای سعید دلایل سستی از نمونه یک بوده است. سست خیلی کردند که استدلالی

 چاپ و فراهم را نسخه یک نسخه چند روی از تصحیح کرده است را کتاب این که محقق بینید. دکترمی کتاب

 را لیلد آن که کندمی ذکر را دلیلش یک لااقل یا کندمی ذکر را نفیسی آقای سعید دلیل مقدمه در کرده و

 گویدذکرشده می کتاب در نفیسی است. آقای ورزانهغرض و سست چقدر که بینیممی خوانیممی امروزه وقتی

 ارد.د بیت ششصد و هزارسه حدود در که است مثنوی اند یککرده ثبت نیز شترنامه را آن نام که اشترنامه

 چند و سپس آمد خواهد ذکری او باب در این از پس که است دیگری عطار از مثنوی این قطعاً گویدمی بعد

 تواند متعلق به شیخنمی این اثر که دهدمی نشان ابیات این گویدذکر کرده و می شاهد عنوان به را بیت

 :است این چیست؟ ابیات آن باشد. فریدالدین عطار

 نیههافههت ره محمههد راه در هر کههه»
o 

 نیههافههت درگههه ازین گردی ابههد تهها 
o 

بر راه م غ ی  بود اسههههرار همههه پ
o 

 بههود انههوار غههرقههۀ سههههر تهها پههای 
o 

نچههه نی اسهههرار آ گفههت بُههد نههها  ن
o 

 نهفههت خود پهها  در جههان حق راز 
o 

جا اسهههرارش سهههرّ ند ک  کسهههی دا
o 

 خسهههی هر با خود اسهههرار نگفت او 
o 



یدم خواب در شهههبی یک  او روی د
o 

یدم خودبی و عاشهههق   او سهههوی دو
o 

 او پههای در شههههدم او پههای خهها 
o 

 او جههای آمههد بههرتههر عههالههم دو کههز 
o 

لۀ پایش خا  مدسههههت روح قب  آ
o 

 بُههدسههههت جههان گههاهقبلههه را انبیهها 
o 

 عالم اسهههت به عالم معنی در آن که
o 

نش ز  ی فر نش آ ی فر لم  آ  اسههههتعهها
o 

 جهان شهههاه آن بگرفت من دسهههت
o 

 «دهههان آب فهکهنههد مهن دهههان در 
o 

 عار واش سستی این اکنون نیست. عطار از مثنوی این که رساندمی خود سستْ افکار و اشعار این گویداو می

 ار حضرت آن مقام گذاشته و )ص(پیغمبر به عطار شیخ که است احترامی چیست؟ این اشعار حاوی در افکار

 یخواب آن از شده است من به بعد که عنایاتی این همۀ گویدمی هم بعد و آورده زبان به و فهمیده و دیده بالا

 افکار این گویدمی انداخت. آقای نفیسی من دهان در دهان آب خواب آن حضرت)ص( آن در دیدم من که بود

 رزط او به خاطر نیست. عطار از مثنوی این پس است سست افکار این از ناشی اشعار است و چون این سست

 این ابیات را سست دانسته است. (ص)پیامبر جایگاه به نسبت خود معرفت و در  و فهم عدم و خود تفکر

خوانده ن نیزبه طورکامل را عطار دیگر آثار قطعاً دهد کهگوید نشان میاینکه آقای نفیسی که این سخن را می

 شیخ در آن کتاب .نامهبتیمص کتاب مثل است عطار قطعی آثار جزو گفته خودش که آثاری آن حتی است،

 :کندمی عرض حسین )ع( امام دربارۀ عطار

 او هندوی سههه  من ای کاشهههکی»
o 

 او کوی در بودمی سهههه  کمترین 
o 

یر در آن یهها بی تشهههو تمی آ  گشههه
o 

 1«گشهههتمی شهههرابی را او جگر در 
o 

ن است نیست. دلیل انکار او ای عطار نیز متعلق به شیخ نامهمصیبت گفتمی حتماً بود، خوانده را ابیات این اگر

 که دکرمی فکر است عرفانی مطالب با آمیخته ایران ادبیات دانست و چوننمی عرفان را بود و ادیب اولاً  که او

 شروع فهمد و بر همین اساسمی نیز آنها را عرفانی مطالب پس فهمدمی اشعار را ادبی هایکاریچون ریزه

 درباره مطالب عرفانی. نظر اظهار به کرده

تواند زیسته نمیشود که عطار تونی که در قرن نهم مییادآور می اشترنامه کتاب یمقدمه در محقق دکتر آقای

ترین نسخه اشترنامه در اوائل قرن نهم از روی نسخه دیگری که مربوط باشد زیرا قدیمی اشترنامهمولف کتاب 

، مولف از آثار دیگر خود که اشترنامهدر کتاب  کهباشد نوشته شده است. علاوه آنهای قبل از آن میبه قرن

 آثار شیخ فریدالدین نیشابوری است نام می برد.  قطعاً از

                                                           
 .1۴۱ ص ،(1۸۳۱ سخن،: تهران) یکدکن یعیشف رضا محمد قاتیتعل و حیتصح و مقدمه ،نامهبتیمص ،یشابورین عطار. 1



 نامهمصیبتو  منطق الطیراشعاری وجود دارد که از نظر متانت و استواری با اشعار  اشترنامههمچنین در کتاب 

کاملاً مشابه و  اشترنامهشده در لطائف معنوی مطرح که معانی وتر از همه این موارد، آنکند، مهمبرابری می

سی به آقای سعید نفیباشد که متاسفانه اکثر ادیبان مثل می منطق الطیرسن  سایر آثار شیخ عطار مثل هم

 باشند.دلیل عدم آشنایی با آن لطائف معنوی قادر به در  آن نمی

 

متاسفانه آنچه که به عنوان کتاب اشتر نامه چاپ شده و در دسترس ما است، فقط نیمی از اصل کتاب مزبور 

 باشد و نیمه دیگر آن به دلیل فقدان نسخ کافی برای مقابله به چاپ نرسیده است.می

 است که این کتاب، اگرچه یک اثر ناتمام است، ما را با معانی بلندتری از حقایق عرفانی آشنا سازد. امید

   

                                                   

 

 حسین لاشیء                                                                   

  1۴41پاییز                                                                      



 


